


2

 نشریه تـمایـز
یت فرهنگی و هنری ماهنامه دانشجویی مدیر

 سال اول/ شماره اول/ اسفند ماه 1398

@TAMAYOZ_MAG
صاحب امتیاز: انجمن علمی رشته مدیریت فرهنگی و 

هنری دانشگاه علم و فرهنگ

مدیر مسؤول: نیلوفر فروغی

سردبیر: سجاد محمدنژاد

مدیر داخلی: محدثه اسمعیل

ویراستاران: آیلین محمدزاده، فاطمه اکبری

 هیئت تحریریه:

کیمیا ترکاشوند، سید امیر هاشمی، مهدیه شکراللهی، 
سجاد محمد نژاد، فاطمه منفرد

جهت همکاری و ارتباط با ما در شبکه های 
 اجتماعی با آیدی

@TAMAYOZ_MAG_ADMIN  
  در تماس باشید.

ســرمــقـالــه  / 3
نا امیدی

حس دور، اما آشنا  / 5
داستانک

ما و کرونا                        /  7
مجموعه یادداشت

نـقـــد فــیلـم جــوکـــر)2019(   / 10

14 / عطــر خدا 
متن ادبی

معرفی کتاب: مــنـگی       / 16



 

یه دانشجویینشر

مدیریت فرهنگی و هنری

شماره اول
سال اول

اسفند ماه 1398

3

ســرمــقـالــه
نـا امـیـدی

سجاد محمدنژاد

بســیاری از افراد قائل بر آن هســتند که طــرح مثال برای 

تعریف یک امر تنزل آن امر اســت و از جامعیت آن تعریف 

می کاهــد اما گاهی اوقات می توان ایــن فرضیه را رد کرد. به 

دلیل اینکه شــاید در این فرضیه خلاقیت ذهن آدمی جایی 

نداشــته باشــد و مثال را محدود به حرفی که گفته می شود 

ببینــد نه تصوری که شــنونده از آن پیدا مــی کند و از این 

جهت خلاقیت ذهــن مخاطب می تواند کمک شــایانی 

به توضیح مســائل پیچیده بدهد و چه بســا مسائل را قابل 

درک تــر و ملموس تر کند. مــن هم می خواهــم راجع به 

مســئله ای صحبت کنم که تعریف آن بسیار سخت است. 

به همین جهــت از خلاقیت ذهن مخاطــب کمک گرفته 

و طــرح مثال می کنم. جوان دانشــجویی را در نظر بگیرید 

که در دانشــگاهی نامعتبر برای فرار از حرف های خانواده و 

دوست و آشــنا و در رشــته ای که هیچ علاقه ای به آن ندارد 

تحصیل می کند. این فرد موظف اســت برای هر ترم هزینه  

زیادی پرداخت کند اما به دلیل اینکه نمی تواند کاری برای 

خودش پیدا کند مجبور اســت هزینه شــهریه هر ترم را از 

پدرش بگیرد. پدر هر ترم با ســکوت توامان با اخم شهریه 

را پرداخت می کند اما در عوض ســکوتِ پدر، مادر تمام 

جوان های این شــهر را بر سر پسر می کوبد و در طول  ترم 

هم مدام زندگی افراد مختلف را برای پســر مثال می زند. 

یک روز با لبخند می گوید راستی می دانی پسر خاله ات 

بعدازظهرها سر کار می رود؟ خب بالاخره پسر باید خرج 

زندگی اش را خودش بدهــد، یک روز دیگر با عصبانیت 

می گوید... .خوب این جوان را در ذهن خود تصویر سازی 

کردید؟ جدای از خرج دانشــگاه این جوان برای رســیدن 

به چیزی که علاقه دارد هم مقــداری پول لازم دارد. حال 

این جوان می خواهد برای رها شدن از حرف های سرزنش 

بار خانواده و به دســت آوردن مقداری پول برای رسیدن به 

علاقه اش کاری دســت و پا کنــد. از کارهای با کلاس تر 

شروع می کند٬ بالاخره هرچه نباشد چند ماه دیگر مدرک 

کارشناســی اش حاضر و آماده اســت. فروشندگی، پیک 

موتوری، منشــی گری و... . اما حتی کســی شاگرد نیمه 

وقت هم نمی خواهد. سطح کار را پایین آورده و به تراکت 

پخش کــردن رو می آورد. حتــی بازاریابی را هم امتحان 

می کند. درســت اســت که این کارها به دلیل نداشــتن 

سرمقاله
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ساعت کاری ممکن اســت با دانشگاه تداخل نداشته باشد 

اما هرکســی که ذره ای در این حیطه کار کرده می داند حقوق 

ایــن کارها کفاف خرج رفت و آمــد را هم نمی دهد. تازه اگر 

همان چندرغاز را هم پرداخت کنند! جرقه ای در ذهنش می 

زند: تاکســی اینترنتی! اما خب پدر ماشینش را می خواهد٬ 

خودش هم که... چرخه زیبایی در زندگی وی شــکل گرفته 

اســت. یک جور دور تسلســل! علاقه  او جای دیگری است 

که پــول رســیدن بــه آن را نــدارد. پول در 

جایی اســت که دانشگاه مانع رسیدن به آن 

اســت٬ دانشگاه را هم خانواده به او تحمیل 

کرده اند٬ خانواده هــم از او می خواهند آدم 

مفیدی باشــد٬ مفید بودن او هم در رسیدن 

به علاقه اش اســت. در آخر ایــن جوان در 

برابر ساختارهای جامعه شکست می خورد 

و ایــن نقطــه نامش می شــود »ناامیدی«. 

وقتی کسی توســط مانع بیرونی از رسیدن 

به اهدافش منع شود احساس ناامیدی به او 

دست می دهد. حال موانع بیرونی می تواند 

هر عاملی باشــد. روانشناسی خوش بینانه 

می خواهــد از داخل بدن انســان زندگی او 

را درست کند اما مشــکل اصلی تعاریف 

ناامیدی با ساختارهای جامعه است. یعنی 

احساساتی که انسان از خودش بروز می دهد 

آن قدرها هم ثمره زندگی او نیست. بسیاری 

از آنها مربوط به جامعه است. تا به حال به این موضوع توجه 

کرده اید که چرا سران قدرت وعده  امید می دهند و مثلا بنا را 

بر تدبیر و امید می گذارند؟ این مسئله آن قدرها هم سیاسی 

و تبلیغاتی نیســت. بخشــی از آن هم به جایگاه اجتماعی 

آن ها ربط دارد. آن ها سکان دار قدرت هستند و موانع زیادی 

را می توانند از ســر راه زندگی خود بردارند و در زیر اختلاف 

طبقاتی در حال خفه شدن نیستند. خب طبیعی هم هست 

بیشتر از آن جوان دانشجو دم از امید و امیدواری بزنند اما در 

این میان هســتند عده ای که با وجود فشار شدید اجتماعی 

امیدوار زندگی می کنند. ریشــه  این امید را می توان دقیقاً در 

تعریف ناامیدی یافت. شکســت در برابــر عوامل بیرونی. 

عوامل بیرونی برای این افراد متفاوت است. زندگی هایشان مهندسی 

شده نیست. هنوز زندگی هایشان تبدیل به صفر و یک نشده است. 

بروکراســی ادارات حوصله شان را ســر می برد و هنوز برایشان عادی 

نشــده است. این ها هنوز ابزار دست پول نشده اند و به پول به شکل 

یک وســیله نگاه می کنند نه ارباب. این آدم ها را در ایلات و عشایر 

می توانید پیــدا کنید. در جایی که تمام زندگی شــان را خودشــان 

تأمین می کنند و وابســتگی به جامعه موجود ندارند. این آدم ها زیر 

فشــار جامعه در شهر خفه می شــوند چون باید 

ساختارهای موجود را قبول کنند. در شهر با قول و 

قسم زندانی مهریه آزاد نمی کنند٬ با حرف کدخدا 

صاحب خانه از ریختن جهیزیه در کوچه منصرف 

نمی شود٬ اینجا نمی توانی شــیر گاو را بدوشی تا 

کودکت گرســنه نماند و... . مردم شهر دارند خفه 

می شوند از ناامیدی. بهترین زمان برای درک بهتر 

نا امیدی این روزها اســت. فقط کافیســت چند 

ســاعتی از قرنطینه خانگی خارج شــویم و چهره 

مرده شهر را ببینیم یا نه اصلا حالا که در قرنطینه  

هستیم ســر به کتاب "منگی" بزنیم و 109 صفحه 

از جامعه ای سیاه بخوانیم و یا با دیدن شخصیت 

جوکر یک فرد ناامید را با پوست و گوشتمان حس 

کنیــم. محمود دولــت آبادی در نون نوشــتن چه 

دردناک می گوید:»وای بر ناامیدانی که ما هستیم. 

چون انسان ممکن است بتواند از شر طاعون نیمه 

جانی در ببرد، اما از شــر ناامیدی ممکن نیســت 

جان به عافیت در ببرد. وای بر ناامیدانی که ما هستیم، با این نفرت 

و ناامیــدی که چون بدتریــن بال ها در روح ما مردم رســوخ کرده و 

لحظه به لحظه فراگیرتر می شــود، چه جــور آینده ای در انتظار ما 

خواهد بود، چه جور آینده ای تدارک دیده شــده؟ جنون، جنون، این 

مردم دارند دچار جنون نومیدی می شوند و... وای بر ناامیدانی که ما 

هستیم...«

یک جور دور تسلسل! 
علاقه  او جای دیگری 

است که پول رسیدن 
به آن را ندارد. پول در 

جایی است که دانشگاه 
مانع رسیدن به آن 

است٬ دانشگاه را هم 
خانواده به او تحمیل 

کرده اند٬ خانواده هم از او 
می خواهند آدم مفیدی 
باشد٬ مفید بودن او هم 
در رسیدن به علاقه اش 

است. در آخر این جوان در 
برابر ساختارهای جامعه 
شکست می خورد و این 

نقطه نامش می شود 
»ناامیدی«. 

سرمقاله
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   کیمیا ترکاشوند

نور خورشید مثل هر روز راهش را از میان پرده های اتاق پیدا 

کرده و تا روی تخت گردن کشــیده بود.به سختی چشم هایم 

را باز کردم. تمام دیشــب را بیدار مانده بودم و ســوزش بدی را 

در چشم هایم احســاس می کردم. خورشید بیچاره، فکر می 

کرد بــا گرمایش می تواند بدن یخ زده ام را گــرم کند. دلم برای 

محبتش سوخت. بلند شــدم، پرده اتاق را کنار زدم٬ نگاهم به 

گلدان های روی میز افتاد، انگار خشــک شــده بودند. دو سه 

روزی می شــد که به آنها آب نداده بودم. مقداری از آب بطری 

که روی میز بود را پای گلدان ها ریختم و جایشان را تغییر دادم 

تا مقابل آفتاب باشند. نور آفتاب اتاق را کاملا روشن کرده بود. 

وسایلم را برداشــتم و روی زمین کنار چمدان نشستم. وقتی با 

دقت وسایل را چیدم٬ درِ چمدان را بستم. برای اطمینان خاطر 

نگاهی به اطراف انداختم که مبادا چیزی را فراموش کرده باشم. 

بــا این ذهن پر از همهمه باید هر چیزی را دو ســه باری چک 

میکردم. به عقربه های ســاعت که دایره وار دور خودشان می 

چرخیدند و اصلا برایشــان مهم نبــود که در هر دور چرخیدن 

آنها چه اتفاق هایی می افتد نگاه کردم. یک ســاعتی می شد 

که مشغول جمع کردن وسایلم بودم. از روشنایی اتاق کم شده 

بود و ابرهای تیره ای خورشــید را پشت خود پنهان کرده بودند٬ 

انگار نمی خواستند بیشتر از این بتابد. به اتاقی که چند روزی 

مهمانــش بودم نگاهی انداختم. این اســت رســم مهمان 

نــوازی؟ هیچ اصراری به ماندنم نمی کنی؟ البته شــاید تو 

هم از من خسته شــده ای! بارانی قهوه ای رنگم را پوشیدم٬ 

شال مشکی ام را روی سرم انداختم٬ چتر را در دستم گرفتم٬ 

چمدانم را برداشــتم و از اتاق خارج شدم. کلید را به پیرمرد 

بد اخلاقی که پشت میز نشســته بود تحویل دادم. منتظر 

هیچ حرفــی از جانب او نماندم و به ســرعت آنجا را ترک 

کردم. بیرون که آمدم و باران شدید را دیدم قصد کردم برگردم 

و ماشــین خبر کنم اما حوصله آن مرد بد خلق را نداشتم. 

چتر را باز کردم و چمدان به دســت به راهم ادامه دادم. هیچ 

مقصد مشــخصی نداشتم٬ بی هدف مشــغول راه رفتن در 

خیابان های شلوغ این شــهر بودم٬ زیر بارانی که بی وقفه و 

بی امان می  بارید. گاهی هرچقدر هم با خودت رو راســت 

نباشــی و نخواهی با حقیقت رو به رو شوی٬ هرچقدر هم 

دور خودت بچرخی که اوضاع و احوال خوب است٬ خودت 

را به هــزار راه بزنی که فراموش کنی٬ باز هم نمی شــود که 

نمی شــود. این همه ســال خودم را از زندگی کردن محروم 

کردم٬ از لذت هایی که باید متوجه آن ها می شــدم چشــم 

پوشــیدم و فقط درگیر تکرارها بودم. از اولین بارها که باید 

خاطره می شدند دست کشــیدم٬ حالا حتی آخرین ها هم 

داستانک

حـس دور، امــا آشــنــا
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از خاطرم رفته اند، چه برسد به اولین ها. همین طور مشغول 

قدم زدن در خیابان بودم٬ باران کمتر شــده بود و آسمان دوباره 

بغضش گرفته بود. اگر ادامــه می دادم به احتمال زیاد دوباره 

می بارید. چه کار خوبی می کند این آســمان٬ هیچ چیزی را 

درون خودش نگه نمی دارد. دلم برای چند ســال پیش خودم 

تنگ شده است. برای ســالهایی که هنوز گرفتار این چرخه 

تکراری نشــده بودم. اما بالاخره از خط زدن روزهای تکراری 

این تقویم خسته شدم٬ از راه رفتن زیاد هم همینطور. ایستادم٬ 

دســتم را برای اولین تاکسی تکان دادم. تاکسی مقابلم ترمز 

کرد. مرد مســن که چمدان را در دستانم دید پیاده شد تا آن را 

در صندوق ماشــین جای دهد. بی هیچ حرفی سوار ماشین 

شدم. با بسته شــدن در به خودم آمدم٬ پیرمرد نیم نگاهی از 

آینــه به من انداخت و پرســید:»کجا میری دخترم؟« مقصد 

مشخصی نداشــتم اما گفتم: »ترمینال« و نمی دانم چرا این 

پاسخ را دادم. نگاهم رفت روی موهای سفید راننده و یک بار 

دیگر دلم از این روزگار گرفت. هنوز خیلی دور نشده بودیم 

که چراغ های قرمزرنگ ماشــین ها خبــر از ترافیک پیش رو 

 داد. این ســاعت و ترافیک! واقعاً عجیب بود. حتماً به خاطر 

باران اســت. جز صبر کردن بین حجم انبوه ماشین ها کاری 

نداشتیم. هوا گرفته بود و شیشه ماشین بخار کرده بود. قطره 

های باران یکی پس از دیگری به شیشــه بســته برخورد می 

کردند. انگار می خواســتند از شیشــه عبور کنند اما شیشه 

ســد راهشان می شد٬ به همین خاطر ســر می خوردند و از 

بین می رفتند. شیشــه را کمی پایین دادم و ســرم را به پشتی 

صندلی تکیه دادم. قطره های باران را روی صورتم احســاس 

می کردم. خســته بودم و از حرکت کند ماشــین ها کلافه و 

عصبی شــده بــودم. راننده مدام غر مــی زد و از زمین و زمان 

شکایت می کرد٬ من هم خودم یک شاکی بودم اما دیگر نای 

شــکایت کردن نداشــتم. ابرها آرام آرام کنار می رفتند و نور 

خورشــید کم کم پیدا می شد. آسمان هم حال دلش معلوم 

نیســت٬ گاهی ابری می شود و آنقدر می بارد تا خالی شود و 

گاهی آفتابی می شود و آنقدر می تابد تا گرم کند. با صدای 

تقه ای که به شیشه خورد ســرم را به سمت صدا چرخاندم. 

دختربچه ای دسته گل هایی که دســتش بود را جلوتر آورد و 

گفــت: »خاله از من گل می خری؟« بــه دخترک نگاه کردم. 

روســری صورتی رنگی سرش بود و عروســکش را که گویی 

تمام دنیایش است آنقدر محکم بغل کرده بود که انگار قرار است 

آن را به زور از او بگیرند. نگاهــم ثابت روی گل ها ماند. آخرین 

باری که برای خودم گل خریدم کی بود؟ شاید... نه یادم نمی آید. 

صدای دختربچه باعث شــد به او نگاه کنم٬ معصومانه پرســید: 

»خاله فال هم می خری؟« خواستم رویم را برگردانم، اما دلم اجازه 

نداد. شیشه را پایین تر دادم. دسته گل نرگسی را از میان گل هایش 

برداشتم. چشمان دخترک برق زد و لبخند صورتش را زیبا تر کرد. 

دختربچه گفت: »خاله چشم هات رو ببند و نیت کن٬ بعد فالت 

رو  بــردار.« کاری را که گفت انجــام دادم. بعد از رفتن دخترک راه 

کمی باز شد. فال دســتم بود و منتظر یک ندای درونی بودم برای 

باز کردنش. صدای قلبم آنقــدر بلند بود که فکر می کردم راننده 

هم آن را می شــنود. اولین بار بعد از ســالها داشتم حس قشنگ 

گوش دادن به قلبم را احساس می کردم. تجربه شیرینی که حاضر 

نیســتم آن را با هیچ حســی عوض کنم. فال را آرام باز کردم: »در 

اندرون من خســته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان 

و در غوغاســت« دیگر ادامه ندادم. چشمانم آنقدر لبریز از اشک 

شد که هر لحظه امکان باریدن داشت. حالا با تمام وجودم حال 

آســمان را درک کردم. در طول مسیر مدام این بیت شعر در ذهنم 

تکرار می  شــد. با صدای راننده به خودم آمدم٬ به مقصد رســیده 

بودیم. در ماشــین را باز کردم و بعد از تحویل گرفتن چمدانم  به 

ســمت اتوبوس ها رفتم. روی نیمکت خالی آنجا نشســتم. گل 

نرگس دستم بود و فال حافظ هم کنارش.

 به مســافرهایی که مدام در حال رفــت و آمد بودند نگاه کردم. 

چقدر دلم سفر می خواست. یاد آرزویم افتادم. آرزوی سفر کردن 

به ناکجا٬ بــه جایی که هیچ کس از آن خبری نــدارد٬ هیچ آدمی 

آنجا نیســت٬ خودم هستم و خودم. روزی تنها آرزویم همین بود. 

اکنون ســالها گذشته است٬ انگار حالا زمان آن رسیده که به سراغ 

آرزوهای دور بروم. با روح و جســمی خسته بلند شدم و به طرف 

بلیت فروشــی رفتم و زیر لب تکرار کردم:»در اندرون من خسته 

دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست«
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بدون شک، بعد ها و در آینده دور یا نزدیک، هر گاه 
بخواهیم روز های پایانی سال ۱۳۹۸ را به خاطر آوریم، 

بته  این اتفاق بدون ذکر نام ))کرونا(( امکان پذیر نیست. ال
اگر باشیم و اجازه بدهد نفسی راحت بکشیم. مهمان 

یتر یک اخبار و عامل اول  ناخوانده ای که چند وقتی است ت
مناقشات جهانی شده و معلوم هم نیست، تا چه زمانی 

قصد یکه تازی دارد. اما عمده درک ما از این بیماری و این 
فضا محدود به نگاه پزشکی و جنجال های پر سر و صدای 
رسانه های داخلی و خارجی است. در ادامه یادداشت هایی 

کوتاه از سه تن از اندیشمندان علوم اجتماعی کشور را 
می خوانیم، که در آن سعی داشته اند، در این هیاهو راوی 

بخشی از وجوه ناپیدا و ارزشمند ماجرا  از منظر خود 
باشند.

 ما و کرونا
 نوشته دکتر محمدمهدی اردبیلی

"ترس آن بیخی اســت که خرافات از آن برمی جوشد، می پاید و 

تغذیه می شــود" )اسپینوزا، رســاله ی الهیاتی-سیاسی( فضا بوی 

مرگ نمی دهد، بوی ترس می دهد. وحشــت از بیماری را می شود 

در همه جا احســاس کرد. از گسترش روزافزون ماسک ها گرفته تا 

خلوت شدن تدریجیِ معابر و لغو شدن اجتماعاتِ "غیرضروری!". 

در میان بی اعتمادی کامل به یک سیستم ناصادق و ناکارآمد و نیز 

فروپاشی اعتماد اجتماعی، انسان ها خود را تنها حامی خودشان 

می پندارنــد. اینجا اصالت با فردیت و اصل بقاســت: تجربه ای 

شــبیه "وضع طبیعیِ" هابز. هر انسان به دیگری به مثابه ی تهدید 

می نگرد. امروز در ایران، ایده ی "انسان گرگ انسان" به وضوح قابل 

مشاهده است. آنها که چند روزی است از خانه بیرون نیامده اند. 

آنها که در خانه نیز ماســک بر صورت می زنند. آنها که از فرط 

اســتعمال الکل و ضدعفونی کننده پوستشان را زخم کرده اند. 

آنها که همه چیز را می ســابند. آنها که با کوچکترین سرفه ای 

در جمع به یکدیگر حمله می کنند. آنها که همیشــه به دنبال 

بهانه ای برای تعطیلی اند. آنها که داروخانه ها را متمدنانه غارت 

کرده اند. آنها که دو یا ســه ماســک را روی هم می گذارند. آنها 

که از ترسِ مرگ خودکشــی کرده اند. آنها که تمام تمهیداتشان 

بیهوده است. آنها که با خودکارِ شخصی خود رای داده اند. آنها 

که فراموش می کنند. آنها که روابط عاطفیِ انســانی را، بوســه 

و مصافحه و آغوش را، شــر معرفی می کننــد. آنها که به فوبیا 

معتادند. آنها که خوره ی اخبار و شایعاتند. آنها که فرصتی برای 

ارضای وسواس های ذهنی شان یافته اند. آنها که فقط می کوشند 

زنده بمانند اما تاکنون به این فکر نکرده اند که چرا؟ آنها ماییم.

فرداروزی ماجرای کرونا هم تمام می شود. طبیعت قدرتش را 

به رخ ما انسان های از خود مطمئن می کشد و دقیقاً از مجاریِ 

ارتباطــات انســانی، غربال گری اش را انجــام می دهد. پیرها و 

ضعفا را حذف می کند و زمین کمی خلوت تر می شود. و همه 

چیز به روالِ "طبیعی!" بازمی گردد. طبیعت نفســی می کشد و 

ماجرایی دیگر آغاز می شود. آن روز روسیاهی به زغال نمی ماند 

و فراموشی همه چیزِ ما را می شوید: ما بی چرا زندگان. آن روز تا 

چه حد می شود بازهم به لبخندها و بوسه ها و آغوش ها اعتماد 

کرد؟ آیا هر تجربه ای از این دست، باعث نمی شود ما بازهم، از 

تمدن، از بشریت، بیشتر قطع امید کنیم؟

https://T.ME/PhilosophicalHalt        :منبع*
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  گزیده ای از یادداشت اجتماعِ 
وبازدگان: انکار زندگی  یا دفاع از 
جامعه نوشته دکتر آرش حیدری
نفس ها پاییده می شوند. در پس هر لمسی 

عفونتی مرگبار نهفته است. نه! این صدای یک سرفه نیست، 

صدای چرک و عفونتی است که بنا است ما را در رباید. انکار 

جامعه، انکار با هم بودن، انکار زندگی. این فقط یک بیماری 

نیســت، این فریاد انکار زندگی است، گریختن از یکدیگر 

چیز تازه ای در این سرزمین نیست؛ سال ها است آموخته ایم 

از یکدیگر بگریزیم؛ این تجلیِ عفونتی مرگبار اســت که 

ســال ها اســت زندگیِ اجتماعی ما را انکار کرده است. این 

وحشت وحشتی تاریخی است. وحشتی وبازده در سرزمینی 

که خویِ قحطی زدگان بر آن غالب شده است. و راهزنانی که 

جمع متلاشــیِ وبازدگان و قحطی زدگان را بهشت خویش 

میپندارنــد. »دیگری=او=تو« نه یک لحظۀ انســانی، نه یک 

چهره، نه یک صدا، نه یک همچون من؛ دیگری تنها و تنها 

یک دشمن است، دشــمنی که در پس هر نفسش دشنه ای 

نهفته اســت که بنا است در سینۀ ما فرو شود. این وضعیتِ 

اضطراری نه یک استثنا که قاعدۀ زیست 150 سال اخیر ما 

بوده اســت. در ســال  1249ش. وبا و قحطی توأمان شد. به 

قول امین  الضرب، روزانه صد تا صدوپنجاه تن می  مردند. در 

بی نشــاط بهارِ 1250 قحطی ادامه داشت و وبا دوباره پدیدار 

شد. امین الضرب شمار کشته شدگان این وبا را روزانه 200 تا 

400 نفر می  داند. وبا و قحطی و راهزنی توأمان شد. در نامه  ای 

که عبدالحمید اصفهانی به محمد حسین امین  الضرب زده 

است، می  نویسد که در خراسان »آدم را می  کشند، گوشت او 

را می  خورند، دیگر چه رسد به اسب و الاغ. هر روز در مشهد 

آدم می  گیرند که ســگ کشته و گوشــت او را آورده و فروخته 

است«. در همین سال در قوچان 12.000 نفر مردند.

امین الضرب می نویسد که اگر دولت فکری به حال مردم 

نکند اکثری از رعایای ایران و ارامنه ی سلماس و ارومیه کوچ 

می  کنند و این خســارت بزرگی است به ایران )ناطق، 1356، 

ص. 37(.   در افضل  التواریخ می  خوانیم: 

ه! به رأی العین دیدم که مردم در سر گذرها از گرسنگی  و اللّ

می مردند. آن وقت، ســایرین جمع شــده، به دهــان او نان 

می گذاشتند. مردم بیچاره اگر بچه را پنج  ساله یا شش ساله، 

که ممیز نبود، گول زده، به خانه ی خود برده، او را کشــته، در 

دیگ انداخته و جوشانیده می خوردند. بچه  خوره یك عنوانی بود که 

اگر اغنیاء می خواستند بچه  های خود را بترسانند« )افضل  التواریخ، 

ص. 394(.

در ذیــل وقایع 1214 ش.  در مرآت البلدان آمده اســت در همین 

اوقات، مرض وبا در دارالخلافه اشــتداد یافت. حضرت پادشاهی 

به شــمیرانات تشــریف بردند. و در این سال هشــت هزار نفر از 

اهالی دارالخلافــۀ تهران به مرض وبا درگذشــتند )صص. 917-

915(. در سال 1322ق. )1283ش.( که سال های منتهی به انقلاب 

مشروطه است وبا  دوباره به ایران می زند: »مردم یا از وحشت منتظر 

بودند، یا واقعا ســرایت کرده بود، که ثلث اهل طهران فرار کردند« 

)دیوان بیگی، 1382، ص. 244(. 

شــاید از خلال چنین وحشــت بیمارگونی از لحظه ای نوپدید 

بتوان ســخن گفــت، چیزی نو در آســتانه بی تابــی می کند و آن 

چیز تنهــا و تنها دفاع از بدن های به هم متصل ما اســت.  وبا و 

قحطی دو میانجیِ اصلیِ گذار به مشــروطه بودند. وبا و تلاقیش 

با قحطی و برآمدن فهم نوپدیدی از زندگیِ اجتماعی و نسبتش با 

حکمرانی، چیزی را در تاریخ معاصر ایران پدید آورد که هنوز هم 

پس لرزه هایش در اکنون جاری است: با هم بودن و با هم از جامعه 

دفاع کردن؛ ایدۀ سرنوشــت مشــترک. کرونا ما را نخواهد کشت 

آنچنانکه وبا و طاعون نیز چنین نکردند، آنچه ما را ویران خواهد 

کرد انکار زندگی است و انکارِ سرنوشتِ مشترکی که زندگیِ ما را 

به هم گره زده است. مراقبت از بدنِ خود یک چیز است و مراقبت 

از بدن  های به هــم متصل »ما« چیز دیگر. بدنِ ما بدونِ اتصال با 

بدن های دیگر تجزیه خواهد شــد. باید بازیافت آنچه را که ویران 

شده است: ما

https://T.ME/Heydariarash           :منبع*

        گزیده ای از یادداشــت: ))کرونا:  
پنجــه در پنجه ی ایمــان مذهبی، چالش 
علــم و   دیــن در میدان رفتــار دینداران(( 

نوشته:  محسن حسام مظاهری
از دیرباز همواره یکــی از میدان  های حضور و خودنمایی دین، 

نقاط ضعف بشــری نظیر بیماری و مرگ بوده است و ادیان یکی 

از کارکردهــای خــود را حل ایــن معضلات برای بشــر تعریف 

کرده اند. نوعی تعامل و تبادل دوسویه میان دیندار و دین )دین گزار( 

برقــرار بوده کــه در ازای بــاور و ایمان دیندار، دین بــه او آرامش و 
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اطمینا ن خاطر می داده  است؛ خصوصاً هنگام مواجهه با بلایا و 

مصائب. ازین معامله طرفین بهره مند می شــدند؛ دین بر شمار 

باورمنــدان و درنتیجه قدرت خــود می افــزود و دیندار صاحب 

مرهمی برای ترس ها و دردهایش می شــد. با ظهور علم مدرن، 

اما این رابطه برهم خورد. حالا سروکله ی یک مدعی جدید پیدا 

شــده بود که نه بــرای همه ی ترس ها و دردهــا )مثل مرگ( بلکه 

برای بسیاری شــان )مثل بیماری( پاســخ های متفاوتی داشت. 

پاســخ هایی زمینی، معقول و ســنجش پذیر .چالش علم و دین 

یکی از پردامنه تریــن چالش های الاهیاتی اســت که در دوره ی 

مدرن، دامن گیر همه ی ادیان شــده اســت. در ایران نیز لااقل از 

دوره ی مشــروطه یکی از محورهای فعالیت جریان روشنفکری 

)دینی و غیردینی( همین موضوع بوده اســت. فراگیری این بحث 

در دهه های 20 و 30، گروهی از روشنفکران دیندار )نظیر مرحوم 

مهندس بازرگان و مرحوم دکتر ســحابی( که هم دل در گرو دین 

داشــتند و هم ســودای تجدد در سر، را بر آن داشــت که به دفاع 

»علمی« از اســلام بپردازند و به زبان هــای مختلف اثبات کنند 

نه تنها معارضه ای بین قرآن و آموزه های اســلامی با ســاینس و 

دســتاوردهای دانش مدرن ازقبیل ترمودینامیک و تکامل زیستی 

داروین نیست، بلکه بسیاری از کشفیات علوم تجربی در نجوم 

و پزشکی و زیست شناسی و فیزیک و شیمی را می توان با تفسیر 

آیات قرآن دریافت. آن جنس دفاع علمی از دین حالا دیگر کمتر 

خریدار دارد. طبیعی است، چون حالا صورت بندی نسبت علم و 

دین، متأثر از تحولات شتابان جامعه ی بشری، تغییر کرده است. 

این روزها، شــیوع یک بیماری ناشناخته و مرگ آور به نام »کرونا« 

زمینه ای فراهم ســاخته که مسئله ی علم و دین دوباره در جامعه  

طرح شود. با این تفاوت مهم که این بار میدان طرح این مسئله نه 

حوزه ی اندیشــه ی نخبگانی، بلکه رفتار و عمل همگانی است. 

این بــار چالش علم و دین، دیگر یک موضوع نظری نیســت که 

نخبگان در محافل علمی به آن بپردازند؛ بلکه حالا همه ی توده 

و عامه ی دینداران با این چالش مواجه اند. مواجهه ی مســتقیم و 

نزدیک. بر سر بزنگاهی که یک سویش مرگ است. سخت ترین 

آزمون دینداران همین جاست. محک ایمان شان به دین و سطح و 

کیفیت ایمان شان.این روزها در محافل مذهبی بر سر نوع مواجهه 

با بیماری کرونا اختلاف نظرهای جدی مطرح است.

یک گروه معتقد اســت با توجه به ویژگی هایی که این بیماری 

ناشــناخته دارد و طبق هشدار پزشــکان مجامع و محافل دینی 

مثل دیگر مجامــع عمومی باید ایمنی  شــود و حتی درصورت 

لــزوم باید اماکن زیارتی تعطیل شــوند و برگــزاری مجالس 

و مناســک مذهبی موقتاً متوقف شــود.در مقابل گروه دیگر 

معتقد اســت باید با تکیه بر باور دینی )»توکل« و »توســل«( 

و نهایتــاً عمل به دســتورات طبــی احادیــث و البته نکات 

بهداشــتی، با کرونا مقابله کرد و نباید قــدرت دین را فراموش 

کرد و در برابر کرونا، این دشــمن تــازه ی ایمان، ترس و انفعال 

نشــان داد. بر همین مبنا، این گروه به شدت مخالف اختلال 

در برگزاری مناسک مذهبی و محدودسازی اماکن زیارتی اند.

گروه نخســت، در عین باور به دین اما مبنای تصمیم گیری در 

قبال مناسک را نسخه ی تجویزی دانش مدرن می داند؛ و گروه 

دوم، به جای آن، بر نسخه ی ایمان پافشاری می کند.برخی هم 

)نظیر آتش زننده ی کتاب طب هاریسون( مجال مناسبی پیدا 

کرده اند برای عرضه ی نسخه های غریب خود به نام نسخه های 

شفابخش دینی. این تکثر آرا سبب بروز تکثر رفتار در بدنه ی 

دینداران شــده است. در چند روز گذشــته، برخی هیئت های 

مذهبی با صدور اعلامیه هایــی از تعلیق برنامه ها و مجالس 

خود خبــر دادند؛ در مقابل برخی منبریان با انتقاد از تعطیلی 

هیئت ها و ســرزنش تعطیل کنندگان، بر حفــظ روال برپایی 

مناسک تأکید دارند. )نمونه هایی را در پیوست آورده ام(. در بین 

متولیان اماکن مذهبی نیز این اختلاف نظر مشهود است. مثلًا 

درحالی که تولیت حرم حضرت معصومه )در شهر منبع اصلی 

شــیوع کرونا در ایران( تاکنون از اعمال محدودیت برای زیارت 

خودداری کرده، تولیت حرم حضرت عبدالعظیم از همان آغاز 

محدودیت های مشــخصی را اعمال کرده است. طبعاً دامنه ی 

این موضــوع به دیگر اماکن مقدس خصوصا حرم امام رضا)ع( 

هم خواهد رسید و باید دید تولیت های آن اماکن چه سیاستی 

اتخاذ خواهند کرد. بعید نیســت در روزهای آینده و درصورت 

عدم مهــار و فراگیرترشــدن ایــن بیماری،  شــاهد الگوهای 

رفتاری دیگری از جانب دینداران و متولیان دینی باشیم.اثرات 

بیولوژیکی کرونا دیر یا زود مرتفع خواهد شــد، اما پیامدهای 

الاهیاتی آن ادامه خواهد داشــت. به نظر می رسد روزهایی که 

درحال سپری کردن شــان هســتیم، روزهای مهمــی در تاریخ 

تحولات دینداری و تشیع ایرانی باشند. 

چه کســی فکرش را می کرد که یک بیماری نوظهور بتواند 

چنین چالش الاهیاتی بی نظیری را پدید آورد؟

https://T.ME/mohsenhesammazaheri  :منبع*
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  هشــدار: در صورتــی کــه تاکنــون موفق به 
تماشای فیلم جوکر نشده اید، در نظر داشته 
باشید، این نوشته افشاکننده بخش هایی از 

داستان فیلم است!
جوکر تاد فیلیپس دیگر فیلمی کمیک، فانتزی و سورئال 

نیست بلکه فیلمی امروزی، قابل تعمیم و صد البته واقعی 

و رئال اســت. این طرز تفکر که جوکر را از بند فانتزی بودن 

های اولیــه اش خارج کرد بنیانی بود که نولان در ســه گانه 

اش پایــه گذاری کرده و تاد فیلیپس در این فیلم آن ایده را به 

بلوغ رساند. جنون و دیوانگی این جوکر دیگر دلایل فانتزی 

نــدارد، بلکه دارای دلایلی بســیار ملموس و آشــکار برای 

انسان ها اســت؛ دلایلی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... 

که تخیل محض ما را خاموش می کند و ما را عمیقا به فکر 

فرو می برد. قصه ای واقعی، آدم هایی واقعی، جهانی واقعی 

و مهم تــر از همه ایجاد حس همزاد پنــداری مخاطبان با 

شخصیت جوکر است که به این فیلم اعتبار می دهد. با تمام 

این تفاسیر اولیه، جوکر فیلمی مهم در این دهه سینما است. 

مهــم بدان معنا کــه از طرفی فیلم در قالــب غیرقابل قبولی 

قرار نمی گیــرد و از طرف دیگر نیز یک شــاهکار تمام عیار 

نیست بلکه فیلمی قابل احترام در این وانفسای سینما است. 

حال بیایید دقیق تر شــویم. بعضی مــی گویند تاد فیلیپس 

کارگردانی ضعیف اســت و به همین علــت این فیلم تبدیل 

به یک شــاهکار نشده و نتوانسته از تکنیک استفاده کند. من 

در به کارگیری کلمه ضعیف اطمینــان ندارم زیرا فیلمی که 

پیش روی ما است اثری برخواســته از یک کارگردان ضعیف 

نیست بلکه می تواند نمره قابل قبولی بگیرد، برای اثبات این 

ادعا بگذارید وارد سکانس های فیلم شویم. سنسوری که تاد 

فیلیپس برای فیلمش انتخاب کرده سنســور 65 میلی متری 

اســت که مخصوص ثبت جزییات زیاد و ریز فیلم و نابودی 

عمق میدان ها اســت. انتخاب این سنســور قابل تحســین 

نقد فیلم: جـــوکـــر )2019(
سـیــد امـیــر هــاشـمـی
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است، او خواســته تمام جزئیات شخصیت جوکر، میمیک 

صورتش و... به وضوح دیده شود تا بیشتر بر مخاطب تاثیر 

بگذارد و ما را مســحور دیوانگی جوکر کند. در دقایق اولیه 

فیلم، جوکر آدمی است شبیه خودمان که فقط عشق نمایش 

اســت. دوربین به شــدت در پلان اول که او در حال گریم 

اســت خوب عمل کرده و جوری حرکــت می کند که به ما 

بفهماند شــما حق ندارید فعلا به جوکر نزدیک شوید و ما 

تمام رخ شخصیت را فقط در آینه می بینیم، مثل غریبه ها. 

رنــگ ها چه در این پلان و چه در تمــام طول فیلم به دقت 

انتخاب شده اند. هر جایی که جوکر راه می رود نور نارنجی 

و گرم در اطراف او اســت که روانشناسی این رنگ به معنای 

جنون و دیوانگی جوکر است. در سکانس بعدی یک نمای 

لانگ شــات از شهر به ما نشــان داده می شود و جوکری را 

می بینیم کــه در حال تکان دادن تابلوی مغازه اســت. تاد 

فیلیپس هنوز هم مــا را غریبه می داند، 

پس دوربیــن را از جوکر دور می کند و با 

لنز تله فوتوی قوی ایــن غریبه بودن را به 

رخ می کشــد. و حتی زمانی که کارگردان 

می تواند ما را به جوکــر نزدیک کند این 

کار را نمی کند و از پشت میله او را به ما 

نشان می دهد . در نمایی دیگر، نوجوانانی 

از دل همان جامعــه تابلوی جوکر را می 

دزدنــد و فرار مــی کنند. ایــن نوجوانان 

همان انســان های درون جامعه هســتند 

که خودشــان به امثال خودشان رحم نمی 

کننــد و به جان یکدیگر می افتنــد. نوجوانان جوکر را می 

زنند و تاد فیلیپس این صحنه را با شــات هلندی می گیرد 

که اریب بوده و نشــان دهنده ی سقوط جوکر است. پس از 

لحظه کتک خوردن دوربین جوکر را نشــان می دهد، تراک 

بک می کند و از جوکر دور می شود، باز هم این اجازه به ما 

داده نمی شود که محرم زندگی جوکر شویم. این نحوه شروع 

فیلم اســت، با ظرافتی تمام عیار آغاز شده و دقیق بودن را 

به حد اعلای خود می رســاند. فیلم هر چه جلوتر می رود 

مخاطب به جوکر نزدیک تر شــده و لنز تله به نرمال تبدیل 

می شــود. مثلا در ســکانس حمام کردن مادر که دوربین 

نزدیک به نرمال شده است یا در سکانس رقص در خانه که 

به نوعی نشان دهنده بلوغی از درون است و خودی را درون 

آن اســلحه پیدا می کند، در این جا دوربین واید می شود و 

ما به جوکر خیلی نزدیک شده و حتی انگار یکی می شویم! 

تا قبل از تحول شــخصیتی جوکــر، دوربین از بالا او را می 

گرفت و تحقیر می کرد. اما زمانی که تحول رخ داد دوربین 

هم ســطح او در آمد و ما را نیز با خود همراه کرده و جوکر را 

پرآوازه تر جلوه می دهد. دو ســکانس قبل از تحول و بعد از 

تحول داریم که هردو در یک مکان صورت می گیرند اما دو 

نوع متفاوت دارند. اولی در اواســط فیلم جایی که جوکر از 

آن پله های معروف بالا می رود و به شــدت خسته و ناامید 

اســت. دوربین از پایین او را نشان می دهد که نشان دهنده 

ضعف و خستگی او اســت و هوا بس ناامید کننده و رنگ 

ها سرد اســت. اما در اواخر فیلم و به قولی در سکانس دوم 

مدنظر، او با شادی و رقص از بالای آن پله ها 

پاییــن می آید و دوربین از پایین او را شــکار 

می کند. بــه نوعی که می خواهد او را تبدیل 

به نوعی اســطوره کند و رنگ ها همگی شاد 

هستند. این مثال ها تنها بخشی از فیلم اند 

و من نمی توانم بگویم این فیلم فنی نیست و 

کارگردان ضعیف عمل کرده است. تا اینجای 

کار دربــاره فنی بودن فیلم صحبت شــد اما 

فیلم قوی هم نیســت. چرا؟ دلایل متعددی 

برای شــاهکار نبودن این اثر داریم که تک به 

تک بررسی می کنیم. فیلم مشکل فیلمنامه 

دارد آن هم اساسی! در سکانس هایی جوکر گیج و سرگردان 

اســت و انگار هدفی برای انجام برخــی از کارهایش ندارد. 

بعضا حرف های عمیق و فلســفی و بــه درد بخور می زند 

که ما نمی فهمیم این حرف ها از کجای ذهن شــخصیت 

بیرون می آید. حرف هایی آنارشیســتی و عمیق اما چگونه 

و چطــور؟ حرف هایی که در قالب آن شــخصیت در نمی 

آیــد و موضع کارگردان می شــود و تحمیل آن به مخاطب! 

فیلم نتوانسته فضا را بسازد؛ بدان معنا که با نشان دادن یک 

سطح زباله و اوضاع ملتهب و اسف باری که فقط تلویزیون 

به ما نمایش می دهد فضا ساخته نمی شود و تصوری که ما 

جوکر فیلمی مهم در 
این دهه سینما است. 

مهم بدان معنا که از 
طرفی فیلم در قالب 

غیرقابل قبولی قرار نمی 
یز  گیرد و از طرف دیگر ن
یک شاهکار تمام عیار 

نیست بلکه فیلمی قابل 
احترام در این وانفسای 

سینما است.
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باید از یک شهر کثیف و آلوده به هر لحاظ داشته باشیم به 

وجود نمی آید. فیلم به ظاهر فرآیند تبدیل شدن یک مظلوم 

به ظالم است؛ در اول فیلم چند نوجوان جوکر را کتک می 

زنند اما مخاطب متوجه نمی شــود که چرا جامعه در حال 

خود زنی و ســیلی زدن به خویش است؟ آن نوجوانان نماد 

دولت مردان نیستند که بگوییم دولت جوکر 

را به این روز انداخته، بلکه مردم عادی اند که 

ظالم شــده اند و دلیل مظلومیت های جوکر 

را هم متوجه نمی شویم که چه چیزی باعث 

مظلومیت او در همین ســکانس های اولیه 

شده اســت. جوکر هم مشکلاتی روانی دارد، 

هم مظلوم است، هم قهرمان شرایط خودش 

است و هم عاشق نمایش . فیلمساز نتوانسته 

تبدیل یک مظلــوم به ظالم و بــزه کار را در 

فرآیند فیلم خوب از آب دربیاورد و تنها بازی خوب بازیگر 

تا حدی توانســته این معضلات را بپوشاند. تا اینجای کار 

فقط درباره فرم فیلم صحبت شد. خوب است کمی درباره 

محتوای این اثر هم بحث کنیم. جوکر شخصیت آرامی بود 

که کم کم به فردی شرور تبدیل شد، زمانی که او آدم خوبی 

بــود هیچکس به او توجه نمی کرد اما کشــتن چند نفر در 

مترو او را مشــهور کرده و بحث تمامی روزنامه ها شده بود. 

و این خوی کشــتن کم کم در او نهادینه شده و کسی مثل 

مادرش را هم به هر دلیلی که می خواهید بگویید می کشد! 

یا مثلا مردمی که به او کم محلی می کنند را هم به قتل می 

رساند. و همین خو باعث کشش افراد دیگر جامعه هم می 

شود. جوکر یک قهرمان نیســت بلکه یک آنارشیست کور 

است، قاتل است، خشن است، ضد اخلاق است و... هدف 

ترویج آنارشیسم است که اگر برداشت درستی از فیلم نشود 

می تواند خســارات مرگباری را برجای بگــذارد و تاثیرات 

عمیقا مهلکی را بر مخاطب خواهد گذاشــت. بعضی می 

گویند فیلم ضد سرمایه داری است و به این فیلم می بالند 

که چطور به سرمایه داری لطمه می زند اما 

به واقع این درکی درســت از فیلم نیســت. 

جوکر نه تنها ضد ســرمایه داری نیســت 

بلکه در جهت منافع سرمایه داری هم گام 

برمی دارد! فیلم به ما می گوید اگر طرفدار 

سیاســت های ما کــه جزو طبقــه بورژوا 

هستیم نباشید و مخالفت کنید چیزی جز 

هرج و مرج و کشتن مردم به دست خودتان 

و خرابی و آشوب عایدتان نمی شود! سرمایه 

داری بــرای نجات خودش فیلمی مثل جوکر را می ســازد. 

عنصر ســرمایه داری فیلم خانواده وین است اما ما در چند 

ســکانس آنان را می بینیم؟ تنها دو یا ســه سکانس! این به 

چه معناست؟ به این معنا که کارگردان می خواسته از روی 

این موضوع رد شده و شخصیت آنان را نسازد. در کل جوکر 

شــورش مردی روانی و عاشــق نمایش اســت که دست به 

خشونت می زند؛ خشونتی کور و بی فایده.

جوکر یک قهرمان نیست 
بلکه یک آنارشیست 

کور است، قاتل است، 
خشن است، ضد اخلاق 

است و... هدف ترویج 
آنارشیسم است...
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عطر خرا

یک انسان از زمان تولد تا پایان زیست پر فراز و نشیبش در 

این کره خاکی سختی ها و شادی هایی را متحمل می شود. 

شادی ها که تکلیفشان مشخص است. با لبخندی آغاز می 

 شوند و با قهقهه ای عمیق اوج می گیرند و با احساسی ناب 

به پایان می رســند؛ اما در این میان سختی هایی هستند که 

گاهی با احســاس غم شروع می شــوند و با پایانی که از قبل 

نامعلوم است به پایان می رسند. فصل پاییز بود و هوا ملس، 

در خیابانــی مملو از برگ ها و خیس از قطرات باران قدم می 

زدم. برگ ها بی  قرار می  باریدند، باد دستی بر سر شهر آشفته 

می کشید و می گذشــت، ابرها یکی در میان آسمان را طی 

می کردند، انگار عجول بودند برای رســیدن به خورشید. در 

این شــهر شــلوغ همه در کنار هم مزه تنهایی را می چشند، 

انگار کســی دلش برای کسی تنگ نمی شود. به نظر می آید 

شیشه دل آدم  های این شهر را بخار گرفته است. انگار قدرت 

ســختی ها آنقدر زیاد بوده که جای شادی ها را گرفته اند . آیا 

آن  ها نمی دانند این دنیا قرار اســت روزی تمام شــود؟! نمی 

داننــد روزی همه یکدیگر را گم مــی کنند؟! گمان می کنم 

نمی دانند که همه قرار اســت روزی زیر خروارها خاک تنها 

شویم. البته که اگر می دانستند بی  دلیل باهم می خندیدند، 

بی دلیل شــادی را به محضر خویش مــی خواندند، از کنار 

هم بودن  ها لذت مــی بردند و دیگر کودکی برای گدایی آواره 

خیابان  های سرد و بی  روح شهر نمی شد. اگر انسان ها به یاد 

می آوردند که زندگی روزی با تمام داشته  ها و نداشته هایش 

تمام می شود آن همه بی حرمتی و بی  رحمی را در حق هم روا 

نمی داشــتند. گاهی که به همه این ها فکر می کنم دلم می 

خواهد موجودی غیر از انسان باشم. مثلًا یک ماهی! آری ، ای 

کاش یک ماهی بودم! اگر در نظر ما آدم های امروزی که غرق 

تفکرات ضدانســانی شده ایم عجیب نیست وقتی مردی 40 

ساله در استخری از پول غلت بزند و کودکی 10 ساله برای به 

دست آوردن همان پول سردی و گرمی روزگار را بچشد و دست 

آخر به  عنوان کودکی که وجودش از آرزو و رویا لبریز شــده آن 

 ها را یکی یکی به دست فراموشی بسپارد و با اکراه این دیار نا 

آشــنا را ترک کند، پس خواسته من که می خواهم یک ماهی 

باشم بسیار ناچیز است و تعجبی ندارد! آری اگر ماهی بودم 

حسرت آزادی نمی خوردم، فریاد می زدم، می خندیدم، آزادانه 

در آب های آزاد شــنا می کردم و به ریش آدم  های محدود کره 

خاکی می خندیدم. اگر ماهی بودم از طلاق، دعوا و بیماری  

های مختلف در زندگی  ام فارغ بودم. شب  ها را با فکر کردن به 

رویاها و آرزوهایم می خوابیدم نه با اضطراب نرسیدن به آنها، 

روزها را با نشــاط آغاز می کردم نه با بی رمقی که این عادت 

مهدیه شکراللهی
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عطر خرا

تمام آدم هاســت. اگر یک ماهی بودم در اتمسفری گیر نمی 

افتــادم که در جوانی اعتیاد پیدا کنم و زندگی  ام را در گوشــه  

ای از خیابان  های شــهر بگذرانم، از همســرم جدا شوم و در 

آخر هم به طرز وحشتناکی تلف شوم. اما با تمام این  ها اگر 

روزی به دام انســان  ها افتادم و آن ها مرا صید کردند ترجیح 

می دهم هوای غبارآلود شهرشان را استنشاق کنم و پس از آن 

بمیرم. حال که ماهی بودن آرزویی اســت دست نیافتنی و از 

تجربه آن عاجزم همه توانم را می گذارم که از آدم های اطرافم 

دوری کنم و انسان بودن را تجربه کنم، تلخی های دنیا را کنار 

بگذارم و شــیرینی های آن را مزه کنم. در هوایی که عطر خدا 

در آن دمیده شده است نفس بکشم، زندگی کنم و وجود خدا 

را احساس کنم، دستم را در دستش بگذارم و به سمتش پرواز 

کنم. آسمان همیشــه برای پرواز انسان ها باز است و خدا در 

قلب آسمان پذیرای انسان هاست. پس زندگی کنیم به خاطر 

روزهای ناب که خورشیدش چه دیدنی است و آسمان شبش 

اقیانوسی از نور است. تصمیم می گیرم چشمانم را ببندم و به 

صدای پایکوبی قطرات باران روی اندام خیابان  گوش بسپارم. 

در خیابان هایی قدم می زنم که پاییز به آن  ها لباسی از جنس 

عشق و دلدادگی پوشانده است. من دخترک این شهر عجیب 

و غریب به آغوش می کشــم خدا را و از شنیدن حرف هایش 

غرق در آرامشــم. به نظرم همه  ی روزهای سال زمان عاشقی 

انسان ها با معشوقشــان خداست، بدون فکر و خیال به این 

شهر و دنیای وارونه و آدم های غریب  تر از خودش، باید عشق 

و شادی را به یکدیگر هدیه کرد و حس خوب با خدا بودن را تا 

فرصت هست از دست نداد.
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معرفی کتاب: »منگی«
فـاطـمه مـنـفرد

روزی که از اینجا میرم دلم می گیره، می دونم. حتما چشم 

هام تَر می شه. به هر حال، ریشه هام اینجاست. من همه ی 

فلزهای ســنگین رو مِک زدم، رگ هام پُر جیوه ست، مخم پر 

سرب. تو سیاهی برق می زنم، ریه هام تا خرخره پر شده، مثل 

پاکت جاروبرقی، ولی با همه اینا، می دونم روزی که از اینجا 

می رم، اشکم در می آد، حتم دارم. طبیعی یه، من اینجا دنیا 

اومده ام و بزرگ شدم.

لحظاتی از کتاب »منگی« را با یکدیگر شریک شدیم و این 

یعنی می خواهیم قدم دوم همراهیمان را 

با ژوئل اگلوف فرانســوی برداریم. او که 

متولد ســال 1970 است پس از تحصیل 

در رشته سینما به فیلمنامه نویسی روی 

آورد، اما اکنون خود را وقف نوشــتن کرده 

اســت. این نویسنده مطرح ادبیات امروز 

فرانســه جایزه لیورانتر را در ســال 2005 

برای کتاب منگی دریافت کرد و به دلیل 

پرداختــن به موضوعاتی بکــر و آفریدن 

موقعیت ها و شــخصیت های منحصر 

به فرد شــهرت دارد. آثار او به زبان های زیادی ترجمه شــده 

و منتقــدان او را وام دار کافکا می داننــد. اما من می خواهم 

بگویم منگی کتابی نیست که همه آن را بخوانند، و اصلا به 

خاطر همین ویژگی بود که خرق عادت کردم و خواستم کتابی 

معرفی کنم برای کسانی که فکر می کنند تحمل هر لحظه 

سیاهی و ناامیدی را دارند. نویسنده گاهی در میزان بدبختی 

زیســته خود اغراق می کند و عجیــب ترین حس هایی که 

ممکن اســت تا به حال از آنها فرار کرده باشید به شما دست 

می دهد، اما تمام اینها باعث نمی شــود یک نکته مهم را در 

این رمان فراموش کنیم. »امید در عین ناامیدی«. شاید گاهی 

در حین خواندن رمان باور این نکته برای شما سخت باشد که 

شخصیت داستان در میان همه گرفتاری 

ها و اوضاع نابســامان زندگی اش امید 

به رفتن و نجات را از دســت نمی دهد. 

نویسنده فضایی را برای شما متصور می 

شود که تا به حال هیچ گاه به مغزتان هم 

خطور نکرده چنین جایی می تواند وجود 

داشته باشد. اما شــخصیت داستان در 

همان شرایط نیز همواره به رفتن امیدوار 

اســت. آنچه این رمان را از ســایر کتاب 

هایی کــه خوانده ایــد متمایز می کند 

تصویر ســازی های نو و بدیع آن است. این تصویر سازی ها 

گرچه پر از سیاهی و رخوت و سختی است و شاید هیچ کدام 

نویسنده گاهی در میزان بدبختی 
زیسته خود اغراق می کند و عجیب 

ترین حس هایی که ممکن است 
تا به حال از آنها فرار کرده باشید به 
شما دست می دهد، اما تمام اینها 

باعث نمی شود یک نکته مهم را 
در این رمان فراموش کنیم. »امید در 

عین ناامیدی«. 
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از مــا تا به حال آن را تجربه نکرده باشــیم اما اگلوف آنچنان 

با مهارت و تســلط توصیف کرده است که با تمام وجود بودن 

در آن موقعیت را احســاس می کنیم. در این رمان که نشر افق 

آن را منتشــر کرده و اصغر نوری زحمت ترجمه آن را کشیده 

ممکن اســت با کلماتی مواجه شــوید که هیچ  گاه انتظار 

نداشــته اید آن ها را در یک رمان بخوانید، حتی ممکن است 

به لحظاتی برسید که از حجم زیاد ناامیدی و غیرقابل تحمل 

بودن موقعیت، نفس ادامه دادن نداشته باشید. شما در حین 

خواندن کتاب در وســط همه آن شرایط عجیب درگیر طنزی 

می شوید که این رمان را منحصر به فرد کرده و آن را در حیطه 

طنز تلخ یا طنز سیاه قرار می دهد. اگر می خواهید در تجربه 

زیست شخصیت منگی شریک شوید و فکر می کنید بین 

امیــد و ناامیدی گیر افتاده اید، این کتاب را بخوانید. شــاید 

منگی تمام شود ولی تصویرهایش تا مدتها جاندار و زنده اند!

ـزیکع( خریر ای :را:عناسخه ـ
https://ofoqbooks.com/product/منگی/

خریر ای :را:عناسخه صمتع(
https://www.navaar.ir/search/منگی




